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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 تکمیل مآخذ و  ویرایش نهایی ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ظهور ولایت خداستولایت امام 

 اوّل مبانی فکری شیعه را در باب حکومت و خلافت عرض کنم، بعد به توصیف ماجرای غدیرخم بپردازیم. 

یز نمبنای تفکرّ شیعه در باب حکومت  ،که ریشه در امر توحید دارد،ی چیزهای دیگر دین ما همهمانند 

های متفرقّ و متعددّ ی اسلام و شاخهی طیّبهشجرههمانند یعنی  ؛گیرداز اصل توحید سرچشمه می

به  یزن امر حکومت روییده، «اللهه لاَّ اِ  ه  اِلٰ  لا»ی ی طیبّهکلمهکه از  ،شؤون مختلف احکام و اخلاق اسلامی

 .نشأت گرفته است و اصل ن ریشهااز همی یکی از امور منزله

 امر حکومت در دین جایگاه 

هایی که از این روزها جریانچون  دارد یا ندارد؟امری به نام حکومت در دین جایگاه در ابتدا ببینیم 

هایی که مسیحیتّ محرَّف در کشورهای غربی بستها و بنی ما شد، تحت تأثیر نارساییغرب وارد جامعه

 د.های متعددّی شنشینیداشت، معضلاتی پیش آمد که عملاً مسیحیت در سنگر جامعه مجبور به عقب

 جدایی حساب دین . سکولاریسم یعنیبود که در غرب مطرح شد بحث سکولاریسم هم هایکی از بحث
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شؤونات اجتماعی و فردی زندگی دنیوی انسان؛ اینکه دین فقط امری قلبی، درونی و معنوی  و از دنیا

 هایها و ارتباطنیایش ،راز و نیازها وها و حالات معنوی انسان ، عبادتهای عارفانهاست؛ فقط برای خلوت

ها از بحث دین ست. براساس تعبیرهایی که خود غربیهاهای درونی و شخصی انسانسحساروحی با ا

ی معاد خیلی جنبه ،دانند. چون در مسیحیّتهای فردی و درونی میدارند، دین را فقط محدود در جنبه

نی یع ،شود، در عهد جدیدتصریح نیست. بر خلاف عهد قدیم که برای بحث معاد آثار متعدّدی دیده می

شفاّف نیست؛ یعنی دین مسیحیّتی که در  طورکاملبهبحث قیامت و جهان پس از مرگ  ،اناجیل اربعه

نه آن مسیحیت حقیقی. افرادی هم  ؛تقریباً یک دین بدون معاد است ،اناجیل اربعه منعکس شده است

راهم ها فسانای انهنر دین فقط این است که سعادت اخروی را بررسالت و گویند که به معاد قائلند می

گی را های دنیوی زندبشر باید جنبه خود و رسالتی در زندگی دنیوی ندارد. بنابراین کند والاّ دین نقش

های عقل جزئی و عقل ابزاری سامان دهد. امر حکومت هم یکی از این امور است. بنابراین با خردورزی

ی ای پیدا کند. این عقیدهت راه حلّی خود بشر باید برای حکوماندیشه و حکومت ربطی به دین ندارد

ی حکومت با دین نقطه و ها دارند و معتقدند حساب دین از حکومت جداستاست که سکولاریست

 مشترکی ندارد.

 اعتقاد شیعه در امر حکومت

اعتقاد شیعه این است که بحث حکومت از توحید نشأت گرفته است. امر حکومت حکم کردن و نوعی 

کنند این کار را بکن یا آن کار های فردی اشخاص است. وقتی به شما حکم میآزادیی دخالت در حوزه

مکلّف هستید دستور را اجرا کنید و دیگر هم اند. شما های شخصی شما را محدود کردهآزادی، را نکن

م بده اانجانجام دهید. چه کسی حق دارد به انسانی بگوید این کار را  ،خواهدآزاد نیستید آنچه دلتان می



 

 

 

 

3 

وقتی  تصرفّ در هر چیز؟ ی حقوق شخصی افراد استچون این تصرفّ در حوزه ؛یا این کار را نکن و

 حق ترّفص در آن ،باشد. انسان وقتی مالک چیزی شدآن  کند که مالکیت در کنارمشروعیت پیدا می

ز عرایض بنده هایی اهایی در دست دارند و یادداشتبعضی از دوستان دفترچهاکنون چیز را دارد. 

خواهید یادداشت کنید؛ اماّ من حق ندارم در دفتر دارند. در دفتر خودتان حق دارید هرچیزی میبرمی

لک من لکتان دارید؛ اماّ مِتصرّف در مِ ست. شما حقّلک شماشما چیزی بنویسم، چرا؟ چون آن دفتر مِ

مالکیت است. مالکیت  ،کنداد میمن حق ّ تصرف در آن را ندارم. پس چیزی که حقّ تصرفّ ایج و نیست

 لک خود تصرفّ کند. دهد انسان در مِاجازه می

؟ دارداین تصرفّ را  کسی حقّی حقوق شخصی آنها است، چهها تصرّف در حوزهاگر امر و نهی به انسان

 و ستآنهابخش و خالق که هستیها است؟ کسیها است. چه کسی مالک انسانکه مالک انسانکسی

را خلق و ایجاد کرده است، او مالک است و امر و نهی کردن و تصرّف در امور شخصی که به آن آنها 

ا است، هی خالقیت است. خدا چون خالق انسانی مالکیت است و مالکیت زاییدهگوییم، زاییدهولایت می

ی حقوق حوزه تواند به آنها امر و نهی کند و درمی ؛ستآنهاست، ولیّ آنهاست و چون مالک آنهامالک 

ق ولایت. لذا خدا ح ،مالکیت یشد و نتیجهمالکیت  ت،خالقی ی. پس نتیجهنمایدشخصی آنها تصرّف 

 ؛خواهیم برای خدا حقّی قائل شویمکه ما مینیست دارد امر و نهی کند. حق دارد به این منظور 

چیست. آنچه به اصطلاح فهمیم مبانی اوامر الهی ما می ،خواهیم بگوییم بر مبنای موازین عقلیمی

ایجاد کرده، خالقیت است. لذا  را بخشد، مالکیت است و آنچه مالکیتحقوقی به آمریت مشروعیت می

 وبه ما هستی داده مالک حقیقی ما خداست؛ او است. بالاصالة خدا ولایت دارد و ولایت خدا بالذاّت و 

 هستی ما متعلّق به اوست.
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 ی اسلامیو جامعههان چگونگی ظهور ولایت خدا در ج

در دو حوزه، یکی ولایت خدا در تکوین، که در  متعال ولایت خود را چگونه ظاهر کرده است؟خدای

ی امور عالم خلقت جاری الله در همهی امور جهان خلقت است و اوامر الهی از مجرای وجود ولیّاداره

بشر کرده است. ولایت خدا در  یی که بهولایت خدا در تشریع است؛ یعنی امر و نهیو دیگری  است

یعی کریم مظهر ولایت تشربه دست بشر رسیده است. قرآن الله، از طریق انبیاتشریع در قالب احکام

یی که خدا در قرآن به ما کرده و فرموده است: نماز بخوانید، دزدی نکنید، حج به خدا است. امر و نهی

یم کریی که خدا در قرآنیت تشریعی خدا است. امر و نهیظهور ولا امثال آنهاورید، شراب نخورید و آ یجا

مثلاً امر کرده نماز بخوان،  ؛سری از امور، فردی استیک .گیردشؤون مختلفی را دربرمی است، فرموده

انیم توتوانیم انجام دهیم. میهای فردی زندگی ما است و ما به تنهایی میروزه بگیر که ناظر بر جنبه

اماّ  .هیمدتنهایی خمس مالمان را به و تنهایی قصد کنیم و روزه بگیریمبه ؛تنهایی بخوانیمبهنمازمان را 

ی اجتماعی دارد؛ مثل احکام که جنبه استاحکامی  شامل ی فردی ندارد. قرآنی احکام قرآن جنبههمه

کریم در این نظامی قرآن، آیاتی که در باب قضاوت، دیه و قصاص آمده است. این همه آیات که در قرآن

شود، آیاتی نمی، یقیناً برای اجرا شدن آمده است. هیچ فرد عاقل دین باوری مدعّی وجود داردها زمینه

، نازل شده تا ما دائم بخوانیم، ختم قرآن است که در قرآن در مورد جهاد، قضاوت، دیه و قصاص آمده

هایی از جانب خدا برای اجرا ستورالعملدو  اجرا شود است، کنیم و ثواب ببریم. یقیناً این آیات آمده

شدن است. یا آیاتی که در شؤون اقتصادی در باب زکات، خمس، معاملات و امثال اینها آمده است. 

ط آیاتی که ناظر بر رواب ؛آیاتی که ناظر بر ولایت است :آیاتی که در شؤون سیاسی آمده است طورهمین

 های الهی هستند و باید اجرا شوند. همه دستورالعمل ،ستاامثال آنهها و مسلمانها با غیرمسلمان
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ارتش  ،توان بدون وجود حکومتیعنی نمی ؛ها وجود حکومت استی اجرا شدن دستورالعمللازمه

قابل . آیات جهاد و قتال قرآن، بدون وجود حکومت غیرنمودصلح یا دفاع و  ؛جنگ کرد ؛تشکیل داد

باید اجرا شود، باید یقین هم داشته باشیم که حکومت  مانند جهاد، آیاتاست. لذا اگر یقین داریم این اجر

لازم است. اگر یقین داریم که  آیات برای اجرای ،دینی، حکومتی که متکفّل اجرای احکام جهاد باشد

دادرسی اسلام مورد رسیدگی قرار  احکام قضایی اسلام باید اجرا شود، یعنی اتهّام متّهم باید طبق آیین

هایی که در قوانین اسلامی وجود دارد در مورد او به اجرا درآید؛ اگر مجازات ،و بعد اگر محکوم شدگیرد 

سی کاصلاً ای به کسی زده که بدن او کبود شده، شراب خورده، زنا کرده، چشم کسی را کور کرده، ضربه

نیاز به حکومت  ،شودی او اجرا را کشته است و حالا باید طبق احکام قرآن قصاص یا تعزیرات درباره

شود سیستم قضایی بدون وجود حکومت داشت؟ یقیناً نه. لذا اگر باید احکام قرآن اجرا آیا می است.

راه دیگری نیست. سیستم قضایی بدون وجود حکومت  و تشکیل یک حکومت است ی آنشود، لازمه

 .آوری شودها جمعمالیات چه مواردی خمس، زکات و درگیری، که تصوّر نیست. یا سیستم مالیاتقابل

یعنی  1«مْو الِهِمْ ص د ق ة  ا   مِنْ  خهذْ »: است ،  بحث انفاق نیست. در قرآن امر شدهی آنها هم تبرعی نیستهمه

بعد  آوری کند وجمع ؛ها را بگیردی قاهره وجود داشته باشد که بتواند مالیاتبگیر. یعنی باید یک قوهّ
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-شود سیستم مالیاتهزینه شود. آیا می است، در مصارف معینّی که مشخّص شده هاهم خمس و زکات

مالیات و بعد هزینه کردن در مصارف موردنظر بدون وجود حکومت باشد؟ و به همین گیری، جمع آوری

 ترتیب شؤون دیگر اجتماعی قرآن را نگاه کنید. 

که ناظر بر شؤون اجتماعی است، وجود  ،ای از احکام تشریعی قرآنی به اجرا درآمدن جنبهلازمه پس

شود حکومت را از اسلام جدا کرد. یا باید بگوییم قرآن فقط برای خوانده شدن حکومت است. لذا نمی

که فرد عاقل این حرف  ؛بنا نبوده است اجرا کنیم ،اوامری که ذکر شده ؛آمده است و اجرا در آن نیست

نها تشکیل حکومت است. آی اجرای ی اجرا آمده است، لازمهاحکام برا و یا اگر معتقدیم زندرا  نمی

شود که احکام را اجرا کند، باید در رأس حکومت یک حاکم قرار بگیرد. آن وقتی حکومت تشکیل می

ها حکم صادر کند. یا به صورت مقرّرات و آیین نامه و خواهد به صورت دستورهای موردیحاکم می

ند، کنامه و مقرّراتی که وضع میکند، آیینبشری که در رأس حکومت قرار گرفته صادر می ،دستوری که

ی های آزادی فردی دیگران است. او دستور داد فلان کار را بکن، فلان کار را نکن و آزادیدخالت در حوزه

نین کاری ی آزادی دیگران دخالت کرد. این بشر از کجا حق دارد چطرف را محدود کرد و در حوزه

حق داشته باشد در آن  و به تبعباشد  آنها؟ این بشر که خالق مردم نیست که مالک و ولیّ انجام دهد

 آورد؟ مشروعیت دستور دادن به مردم را از کجا می وآمریت  حقّ !های مردم دخالت کندآزادی

 مبانی تفکّر شیعه در باب امامت و بحث خلافت

اینجاست. هیچ بشری حق ندارد به خودی خود به  آن در بحث خلافت تمبنای تفکرّ شیعه در باب امام

ه کگوییم کسیست که میاو باشد. اینجا دهد، چرا؟ چون مالک او نیست که ولیّشر دیگری دستور ب
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ولایت را به کسی تفویض کند. وقتی حق را به تواند حقّ می ،یعنی خالق آنها ،مالک و ولیّ مردم است

دهد. مثل اینکه گفتم من حق ندارم در دفتر شود به دیگران دستور هم مجاز میاو  ،کسی تفویض کرد

 دفتر شما من مالک. ست، شما حق ّ تصرفّ در ملکتان را داریدچون دفتر مال شما شما چیزی بنویسم؛

دهید در دفتر شما چیزی بنویسم؛ ب اجازه توانید به من طیّمی ،هستید آننیستم؛ ولی شما که مالک 

ید بگو و تواند به انسانی اجازه دهدست میهانوشتن من مجاز خواهد بود. خدایی که مالک انسان آن وقت

 هم دهی. آن وقت این انسانها دستور یعنی به انسان ؛لک من تصرّف کنیدهم در مِمن به تو اجازه می

ت نهی کردن او مشروعی ها امر و نهی کند و امر وتواند به انسانیعنی می ؛شودصاحب ولایت در تشریع می

 شود.کند و مجاز میپیدا می

 وة بالنیابولایت دومی نیست. امام  و ستور ولایت خداظه ،ولایت امام .ی ولایت از توحید استریشه

چون خدا خالق است و در ؛ متعّال استخدایاز آن  ةبالاصالو بالذّات کند. ولایت ولایت پیدا می بالتّبع،

امر کردن به مردم  حقّکه در رأس حکومت اسلامی  است. ولایت پیغمبر و امامنتیجه مالک و ولی 

است؛ یعنی از طرف خدا در این ولایت  ةیاببالنّکنند، را برای پیاده کردن احکام اجتماعی دین پیدا می

 ن نیزآنا ،نیست؛ یعنی به تبع ولایتی که خدا دارد بالذّات و است بالتّبعولایت ایشان نمایندگی دارند. 

ا آید نه از پایین. فرق ما بی ولایت از بالا میکنند و حق دارند امر و نهی کنند. لذا ریشهولایت پیدا می

گیرد که که ولایت از مردم نشأت نمی ؛اندست. آنها این بحث توحیدی را نفهمیدهسنّت در اینجااهل

ق داشته باشد به این و آن دستور و او حاست کسی را انتخاب کنند و بگویند این خلیفه  ،جمع شوند

اند، در امامت هم ست. گیر آنها توحید است که در ولایت هم گیر پیدا کردهاینجاسنّت دهد. مشکل اهل



 

 

 

 

8 

ند در بحث امامت هم گیرند. و الاّ اهاند. آنها چون توحید را درست درک و هضم نکردگیر پیدا کرده

ی بحث خلافت هم در بحث توحید است. مردم خودشان ی امامت در خود بحث توحید است. ریشهریشه

دهند. مردمی که خودشان بر خودشان ولایت تامّه ندارند، اند که بخواهند به کسی باز کجا ولایت آورده

دهند؟ شما حق دارید خودکشی کنید؟ بزنید خودتان را  خواهند این ولایت را به دیگریچطور می

داشته باشی. به همان میزان که را  حق ّ تصرفّ در خودت بکشید؟ نه. شما مال خودت نیستی که

یک سر سوزن اگر متعّال حق ّ تصرّف در خودمان داده است، ما حق داریم در خودمان تصرّف کنیم. خدای

الک خودم بیشتر از آن در وجود خودمان تصرّف کردیم، تصرّف خلاف شرع و غیرمشروع است. اگر من م

که  ؛همدی توانم این حق را به کس دیگرثلاً خودکشی تصرّف کنم، چطور میم نیستم که بتوانم در حدّ

 :؟ به قول شاعرحق داری مرا اعدام کنی رئیس حکومت یمنزلهبگویم تو به

 بخش        کی تواند که شود هستی بخشذات نایافته از هستی

رأیم به کسی تفویض کنم توانم این حق را در قالب من که خودم حق ندارم خودم را بکشم، چطور می

لت اسلامی اعدام کنی. شهروند دو یمنزلهو بگویم جناب ابوبکر شما در رأس حکومت حق داری مرا به

که او با این تفویض  ،کشتن خودم را دارم که بتوانم این حق را به دیگری تفویض کنم من مگر حقّ

 یبسیارمحدود است. شما حق نداری صاحب حق شود و این کار را بکند؟ ولایت انسان بر خودش خیلی 

دت را نابود کنی. اگر چنین . شما حق نداری استعدادهای خودر حقّ خودت مرتکب شویاز کارها را 

چنین کاری انجام اگر  .کنی به گناه آلوده را ای. شما حق نداری روح خودکنی خلاف شرع کردهکاری 

وجود شما مال شما نیست، مال ای. تصرّف غیرمشروع در وجود خودت کرده و است خلاف شرع دهی،

مجازیم در وجود خودمان تصرّف کنیم. یک سر سوزن  ،ست. ما همان قدر که خدا اذن داده استخدا
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ه در رأس ککسیدر مورد ایم. لذا تصرّف غاصبانه کرده ،بیشتر از آن حق ّ تصرّف نداریم. اگر تصرفّ کردیم

کسی چه ،متعّالچون باید اجازه داشته باشد مجرم را اعدام کند، جز خدای ،گیردار میحکومت قر

باید از جانب خدا مأذون باشد.  ،گیردکه در رأس حکومت قرار می؟ لذا کسیداین حق را بده تواندمی

ی ولایت در ریشه 3«و لِیُّ الَّذِین  آم نهواْ  اللهه » و 2«نَّما و لیُِّكهمه اللهه اِ »با توجّه به آیات ست. ی ولایت از خداریشه

است که  و ائمّه الله در قالب پیغمبراکرمگیرد. ظهور ولایتالله ریشه میاز ولایت و خدا است

خواهد آنان در رأس حکومت قرار گیرند و امر و نهی کنند؛ لذا ما هم مأمور به اطاعت از متعال میخدای

  آنها هستیم.

 سنّت و تأیید ولایت امیرالمؤمنینبزرگان اهلتشکیک یکی از 

 به امام المشکّکین معروف است، و ها مشهور استسنّت که به تشکیک در بحثیکی از مفسّرین اهل

  4«مْرِ مِنْكهمْ لِی الْا  و  أهو  طیعهوا الرَّسهول  و  ا   عهوا الله  طیا  »ی ذیل آیه خود "تفسیر کبیر"کتاب در  ،رازیفخر یعنی

حقاّنیّت تشیّع را  اثبات کرده  ،بدون اینکه خودش بفهمد جاو همان جالب استبحثی کرده که بسیار 

وانست ت؟ می«طِیعهواا  »و دوباره فرموده:  «طِیعهواْ الله  ا  »: است در این آیه فرموده خداوند گوید چرااست. می

                                       

 .55 یآیه مائده، یسوره .2

 .252 یآیه بقره، یسوره .1

 .55 یآیه نساء، یسوره .4
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 «طِیعهواا  »وید تکرار گرا تکرار کرده است؟ می «طِیعهواا  »چرا  .«مِنْكهمْ  و  أهولِی الْا مْرِ  و  الرَّسهول   ا طیعهوا الله  »بگوید: 

ی این است که سطح و سنخ اطاعت از خدا با سطح و سنخ اطاعت از رسول و در این آیه نشان دهنده

را دوباره  «طِیعهواا  »لازم شده است  ،نها در دو سطح استمُطاع بودن آچون  .متفاوت است الامراولی

رسول و  ،در آن حدّی که خدا مطاع است و به این علّت که تکرار کند الامربرای رسول و اولی

است؛ اماّ رسول بالاصالة و  بالذّاتمطاع نیستند. خدا در چه حدّی مطاع است؟ ولایت خدا  الامراولی

نها آاست. لذا چون مطاع بودن  یابةباالن و بالتّبعدر چه حدیّ مطاعند؟ ولایت آنها ولایت  الامرو اولی

 «واْ الله  طِیعه ا  »فرمود: خداوند هر سه را ذکر نکرده است.  مطاع بودن «طِیعهواا  » با یک ،در یک سطح نیست

 است.  روشن بحث ی این. نکته«مْرِ مِنْكهمْ الْا  و  أهولِی  و  ا طیعهوا الرَّسهول  »: بعد دوباره تکرار کرد

ا طیعهوا »: تکرار نکرده است؟ چرا نگفت «مْرِ الا   یوْلِ اه » را برای بار سوم برای «طِیعهواا  »چرا  گفتهفخررازی بعد 

 ،کرد باید از رسول ید چون اطاعتی کهگومی «و  و  ا طیعهوا اهولِی الْا مْرِ مِنْكهمْ  و  ا طیعهوا الرَّسهول   الله  

 آوردن یکبا  متعال این منظور راخدای لذا ؛باید کرد الامرسطح با اطاعتی است که از اولیهم

  کند.بیان می« طِیعهواا  »

و   ف خهذهوهه  الرَّسهوله  و  ما آتاكهمه »در چه سطحی باید اطاعت کرد؟  گوید از پیغمبرمیفخررازی سپس 

را شود هرچه گوید چطور میباید اطاعت کنی. می ندطور مطلق هرچه گفتبه 5«ما ن هاكهمْ ع نْهه ف انْـتـ ههوا

                                       

 .2 یآیه حشر، یسوره .5
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و چیزی از  هستندمعصوم  اطاعت کنیم؟  به این خاطر که رسول ند،دستور داد رسول

د، هرچه نگویچیزی نمی اناز جانب خودش 6«و حْیٌ یهوحیٰ  لاا اِ  نْ ههو  اِ  ؛ٰ ما ی ـنْطِقه ع نِ الْه وی»د. نگویخودش نمی

از خدا اطاعت  ،پیروی کند گفته است. لذا هرکه از رسول یشانچیزی است که خدا به ا ،دنگویمی

طور مطلق بهتوان می هستند،معصوم  پس چون رسول 7«ع  الله  ا طا  مَّنْ یهطِعِ الرَّسهول  ف ـق دْ »کرده است. 

طور مطلق هر چه به قرآن دستور داد خاطر همین عصمت رسولو به اطاعت کرد یشاناز ا

  بپرهیزید.پرهیز  ،اجرا کنید و از هر چه نهی کرد ،امر کرد هر چهبه  ؛اطاعت کنید ،گفت رسول

استفاده  «طِیعهواا  »هم از همان  الامریعنی برای اولی «مْرِ مِنْكهمْ و  اهولِی الْا   طیعهوا الرَّسهول  و  ا  »آیه فرمود: 

 یامبرسطح پباید همهم  الامراولیاستفاده کرده است. پس از  کرده که برای رسول

 فرمود،هرچه نهی از بپذیرید و  ،هر چه امر کردبه چه بود؟  اطاعت کرد. سطح اطاعت از پیامبر

ی «اطِیعهو ا  »چون  ؛طور مطلق اطاعت کردهالامر هم باید بپرهیز کنید، چرا؟ چون معصوم است. پس از اولی

هم اشاره کرده  الامربه اولی ی رسول«اطِیعهو ا  » ای برای آن نیاورده است و با همانجداگانه

باید  ندگفت الامرهم در همان سطح اطاعت کرد. یعنی هرچه اولی الامراست. پس باید از اولی

                                       

 .4 و 1 هایآیه نجم، یسوره .6

 .00یآیه نساء، یسوره .2
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که اینطور مطلق اطاعت کرد؟ کسی توانکسی می. از چهنمودپرهیز  ند،هرچه نهی کرد و از اجرا کرد

 ای که شیعه دارد.دهمعصومند؛ یعنی همان عقی الامرمعصوم باشد. پس اولی

چ راه هی ؛الله باشدی شیعه در باب حکومت تا حدودی روشن شد. خلیفه باید مأذون منبنابراین نظریهّ

 ؛الله استالله هستند و ولایتشان ظهور ولایتمأذون من الامرندارد. لذا رسول و اولی هم دیگری

بیعت  و آیدپایین می به ولایت از بالادر حقیقت گیرد. از همان بالا منشأ می و ای نیستولایت جداگانه

 تواند برای کسی ولایت ایجاد کند.مردم نمی

 آمدن خلفاو چگونگی روی کنندگان در سقیفهتعداد بیعت

در سقیفه حداکثر تعدادی که نقل شده  .کاری نداریم که مردم نبودند ؛لذا آنها که در سقیفه جمع شدند

اند. سه نبوده ایاز سه نفر تا پنج نفر نقل شده است. مردم کاره .با ابوبکر بیعت کردند پنج نفر بوده است

لّف به بیعت بقیه مک ،تا پنج نفر با ابوبکر بیعت کردند و ابوبکر خلیفه شد. بعد از اینکه او خلیفه شد

 خواهم روحیاتتان را آزردهنمی !کردندچطور برخورد می ،کردندکه بیعت نمیشدند. لذا دیدید با کسانی

 ی امیرالمؤمنین ده، دوازده نفر بیعت نکردند و در خانه !چه کردند بیتدیدید با اهل لیکنم و

ای هآزاد نبود. بیعت زیر شمشیر و کنار هیزم که گیریرأی !دیدید چگونه برخورد کردند ؛متحصّن شدند

ای نبودند. در ماجرای عمر خیلی معلوم گیری از مردم نیست. مردم در ماجرای سقیفه کارهکه رأی آتش

ه ی اولّ را کجمله ؛ی مرا بنویسنامهابوبکر هنگام مرگ وصیت کرد. به عثمان گفت بیا وصیّت .است

د و یاد بوسنّش ز ،اش را عثمان از پیش خودش نوشت. ابابکر وقتی خلیفه شدگفت غش کرد و بقیه
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دو سال و نیم بیشتر خلیفه نبود. روزهای آخر عمرش هم خیلی  .عمرش خیلی هم به خلافت کفاف نداد

 آمد. گفت به عثمان بگویید بیاید وصیتّ کنم. کرد و به هوش میغش می ؛مریض بود

ته قرار گذاشبار جمع شده بودند و نها طرح اشغال خلافت را بعد از غدیرخم ریختند. قبل از غدیرخم یکآ

یک  ؛د. بعد از غدیرخم برای بار دوم جمع شدندنخلیفه نشو بودند که به هیچ قیمتی امیرالمؤمنین

 ی کتبی نوشتند و همه امضا کردند که به هیچ قیمتی نباید بگذاریم حکومت به علیتعهدّ نامه

مر لذا در سقیفه دیدید عکسی. کسی باشد و دوم چهبرسد. نوبت خلافت را هم تقسیم کردند که اولّ چه

د، ی ابوبکر را بنویسخودش را کاندید نکرد، ابوبکر را کاندید کرد. وقتی هم که عثمان آمد وصیتّ نامه

به خطاب، اللهولی رساین وصیتی است از ابابکر خلیفه «یمِ نِ الرَّحِ الرَّحْمٰ  اللهِ  بِسْمِ »ابوبکر گفت بنویس 

خطاّب را عثمان خودش نوشت، و اماّ بعد من عمربن ،هوش که شدبی هوش شد.بعد بی سلمانان ....؛م

ها این حرف را های سنّیی کتابم. همهاهکرد منصوبن انای مسلمجانشین خودم و خلیفه یمنزلهبه

ش را اگفت عثمان تا کجا نوشته بودی که بقیه ،نوشته است. چند دقیقه بعد که ابوبکر به هوش آمد

خطاب  الله ی رسولاین وصیتی است از ابابکر خلیفه «یمِ نِ الرَّحِ الرَّحْمٰ  اللهِ  بِسْمِ »بگویم؟ عثمان خواند 

م. اهوب کردصی مسلمین منجانشین خودم و خلیفه یمنزلهخطاّب را بهن و اماّ بعد من عمربنانابه مسلم

هوش شدم، مرُدم؟ و تو عثمان فکر کردی من بیابوبکر دید من که قسمت دوم را نگفته بودم، گفت: 

این را نوشتی؟ عیبی ندارد همین که نوشتی  ،خلیفه نمانندن که بیاناات به حال مسلمخاطر دل سوزیبه

 ،رد و عمر خلیفه شد. در ماجرای عمرابوبکر مُ ؛برو همین را اعلام کن. همین را اعلام کردند .خوب است

 ها نبود. حرفگیری و این اصلاً بحث رأی



 

 

 

 

14 

آن هم زیر تیغ شمشیر  ،خود عمر شش نفر را ؛در ماجرای خلافت عثمان هم که شورای شش نفره بود

ی انصاری با پنجاه نفر دم در اتاق بایستند و این شش نفر با هم مشورت یعنی گفت ابوطلحه ؛تعیین کرد

عوف بودند، به بنو عبدالرّحمن وقاّصابیطلحه، زبیر، عثمان، سعدبن، کنند. شش نفر امیرالمؤمنین

ی انصاری هم گفت با پنجاه نفر دم در بایست تا اینها با هم مشورت کنند. اگر بعد از مشورت ابوطلحه

سنّت های اهلبدر کتا ن مطالببزن. ای ،پنج به یک شد، در جا گردن کسی را که رأی مخالف داد

که آنجا هم  ییدانشجویان سنیّ چونخوانم؛ میها از روی این کتاب هاکلاسدر من ) موجود است.

اگر چهار به دو شد، چهار نفر توافق کردند و دو نفر رأی  (زنید.نگویند اینها را به ما تهمت می ،اندنشسته

که رأی مخالف دادند. اگر سه به سه شد، رأی گروهی حاکم است  ،مخالف دادند، گردن دو نفر را بزنید

ر که وقتی د ؛دار عجیب و غریبی بودعوف سرمایهبنالرّحمنبین آنها باشد. عبد عوفبنالرّحمنکه عبد

 ،های طلایی که از او مانده بودفقط شمش ،اش را آمدند تقسیم کنندارثیه ،ردزمان حکومت عثمان مُ

 حکومت سرمایه را هم در این ماجرا .کردندها را بین ورّاث تقسیم مییک کوه شد و با تبر این شمش

ن. اگر گردن بزمخالف را اگر به رأی مخالفشان اصرار کردند  نفرگفت اگر سه به سه شد، سه  !بینیدمی

ش گفت خودم، گردن هر شمی سه روز گذشت و این شش نفر نتوانستند به توافق برسند، یعنی هر کس

 نفر را بزن. بعد مردم هر کار که خواستند بکنند. 

د کننی شورا و مردم میای نبودند. تمام بحثی که دربارهصلاً مردم کارهدر ماجرای حکومت عمر و عثمان ا

ند اسنّت نقل کردهدر ماجرای ابوبکر است. به من بگویید در ماجرای ابوبکر مردم اصلاً کجا بودند؟ اهل

پنج نفر بودند. بعد از آن هر که گفت  ،در ماجرای سقیفه به آقای ابوبکر رأی دادند حدّاکثر افرادی که

هایی که پیش آمد در بحث زدند؛ ولی بحث من این است که حتّی اگر فضاحتقبول ندارم گردنش را می
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ن چنیبه حکومت رسیدن این سه خلیفه وجود نداشت و واقعاً هم با رأی مردم انتخاب شده بودند، مردم 

گیرد نه از مردم. مردم اصلاً چنین حقیّ خدا نشأت می دهند. ولایت ازحقیّ نداشتند که چنین رأیی 

بود. کنم، مردمی در کار ننداشتند که بخواهند خلیفه تعیین کنند. مردمی در کار نبود، باز هم تکرار می

ی شد؟ اصلاً مگر کشور اسلامگیری میمردم مدینه کجا بودند وقتی در سقیفه برای خلافت ابوبکر رأی

اند؟ اگر قرار بود خلیفه را مردم انتخاب کنند باید در ی شهرها چه کارهمردم بقیه فقط شهر مدینه بود؟

کسی خلیفه شود. تازه گفتم دادند که چهمردم رأی می ؛شدبرگزار می یتمام کشور اسلامی انتخابات

 شود.الله از جانب خدا تعیین میمردم چنین حقّی نداشتند؛ ولی

 روز غدیرخم روز تحقّق ولایت

گوید ولایت از جانب خدا باید عطا شود، وز غدیرخم روز تحققّ ولایت است. این مبنای تئوریک که میر

الله در رأس حکومت عنایت شده بود. تعیّن و ظهور ولایت شاندر زمان حیاتاللهبه خود رسول

امیرالمؤمنینهم از جانب خدا به اللهبود. بعد از رسولاسلامی در ولایت پیغمبراکرم

، نداعلام توحید، نبوّت و معاد کرد  عنایت شد. این هم از روز اولّ مشخص بود. از روزی که پیغمبر

و در ماجرای غدیرخم،  ندرا هم همان روز اعلام کرد سنّت خلافت امیرالمؤمنینبه نقل بزرگان اهل

وب معلوم است که زمان تعیین . شرایط زمانی خندرا عملی کرد ، آن شانهفتاد روز مانده به رحلت

 جانشین است. 

است  اللهمعلوم بود که آخرین حج ّ رسول .گذاشتند الوداعحجةّبرگزار شد. نام سفر را الوداع ةحجّ

ی نزدیک بودن رحلتشان را بارها مسأله ،در این سفر داشتند هایی که پیغمبراکرمو در سخنرانی



 

 

 

 

16 

 یی غدیر فقط همان جملهکنید. بیشتر دوستان شیعه از خطبه ی غدیر را مطالعهتصریح کردند. خطبه

را حفظند. کل ّ آن سخنرانی که نزدیک به یک ساعت طول کشید،  8«هه م وْلا ع لِی  ا ذف ـهٰ  هه م وْلا كهنْته   م نْ »

از جمله حضرت همان روز نزدیک بودن رحلتشان را بیان کردند. شرایط زمانی و  ؛های زیادی داردنکته

سمت در مقام تعیین جانشین بودند. از اوایل صبح از مکّه به دهد که پیامبرموقعیت نشان می

ن از آن جاده استفاده کنوی قدیمی دارد که امدینه حرکت کرده بودند. راه بین مکهّ و مدینه یک جاده

ند. اماّ گذشته آیها میاند که حاجیان از آن اتوبانعظیمی کشیده بسیارهای اتوباندرعوض د. شونمی

الحجّه حاجیان رفتند. از صبح زود روز هجدهم ذیاسب و حیوانات مییک راه قدیمی داشت، که با شتر، 

حرکت کردند و از مکهّ بیرون آمدند. جز حاجیانی که اهل مکهّ بودند، بقیه  ،بعد از اینکه حج برگزار شد

ی یک جادهقرار دارد، خم آنجا رای که غدیآمد تا نقطههمه حرکت کردند. راهی که از مکهّ بیرون می

های فرعی زیادی جدا کرد؛ یعنی جادهمثل ترمینال عمل می ،رسیدواحد است. به آن نقطه که می

همراه صد  رفتند. بنابر آنچه نقل شده است پیغمبراکرمهای مختلف میسمت شهرکه بهشدند می

 ،ه ظهربمانده تا صدوبیست هزار نفر حاجی، از صبح این مسیر را تشریف برده بودند و شاید یک ساعت 

 های غدیرخم رسیده بودند. نزدیکیبه حدوداً 

در  .د. در صحرای خشک عربستان آب کمیاب استشوگودالی که در آن آب جمع می ؛غدیر یعنی آبگیر

 هایی بودای برای کاروانشد. این آب ذخیرهآب جمع می ،هایی که در صحرا بودفصل بارندگی در گودال

                                       

 .442 ص ،11 ج بحارالانوار، مجلسی، و 255 ص الامالی، طوسی، و 122 ص الامالی، صدوق، .0
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گویند. روی های آب غدیر میهایشان از آن بخورند. عرب به این گودالتا شتر ؛شوندکه از آنجا رد می

 ؛شوند مثلاً چقدر راه طی شده استرسند متوجّه تا به هر غدیری می ؛نداین غدیرها هم اسم گذاشته بود

قدر شدند چمتوجهّ می ،رسیدندمثل کاروانسراهای ایران که سابق اسم داشت. به هر کاروانسرایی که می

که در آن نقطه مثل  ،راه آمدند و چقدر راه به مقصد مانده است. غدیرها هم اسم داشت. روی این غدیر

 است.  «مخُ»ش نامخم، یعنی آبگیری که غدیر گذاشته بودند. «مخُ» نامکرد، ترمینال عمل می

یا »:ی شریفه را آورداین آیه نازل شد وهای این نقطه بودند که جبرئیل بر پیغمبراکرمنزدیکی

ابلاغ  ست،ا آنچه از جانب پروردگارت به تو نازل شده !ای پیامبر «ر بِّك   مِنْ  اِل یْك   ما اهنْزِل   ب ـلِّغْ  ا یُـّه ا الرَّسهوله 

چه حکمی از احکام اسلام است که اللهکنم، هفتاد روز مانده به رحلت رسولکن. من سؤال می

ی ای ابلاغ نشدهمسأله ؛ی احکام ابلاغ شده بودمانده است؟ همه ا به حال ابلاغ نشده است؟ چه چیزیت

گویا اصلاً  ،نیاگر این نکته را ابلاغ نک «و  اِنْ ل مْ ت ـفْع لْ ف ما ب ـلَّغْت  رِسال ت هه »باقی نمانده بود. بعد هم فرمود: 

وسه سال برای هدایت مردم زحمت کشیده، زجر کشیده ای. پیامبری که بیسترسالت الهی را ابلاغ نکرده

شه کن کرده و حکومت اسلامی تشکیل داده است، قرآن پرستی را ریو آیین توحید را گسترانیده، بت

مثل این  «ف ما ب ـلَّغْت  رِسال ت هه » ،ی آخر را نگوییگوید اگر نکتهریزد و میمی ایشانآب پاکی را روی دست 

ه ای. بعد هم بای. یعنی مثل این است که هیچ کاری نکردهماند که اصلاً رسالت الهی را ابلاغ نکردهمی

ها از این حاجی ؛ه خیالت راحت باشدک 9«و  اللهه ی ـعْصِمهك  مِن  النااسِ »دهد طمینان خاطر میا پیغمبر

                                       

 .62 یآیه مائده، یسوره .5
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یهودیان و مسیحیان ، کفّار ،مشرکین ،با آنها رو به رو است نگران نباش. چون ناسی که آنجا پیغمبر

ها هم نگران اجیح آنگوید از بین یک عدهّ حاجی  تازه از مکهّ برگشته است. می نیستند. پیغمبر

 کند. کند و خدا گروه کافران را هدایت نمینها حفظ میآخدا تو را از گزند ؛ نباش

م کنیدستور توقفّ دادند. فرمودند صبر می و به غدیر خم رسیده بودند پیغمبر ،آیه نازل شدوقتی 

برگشتند.  ،رفته بودندکه جلوتر کسانی ؛هایی را هم فرستادندپیک .برسند ما هستند که پشت سرکسانی

های خسته و و گرم عربستان جمعیتّ عظیم صدوبیست هزار نفری حاجی تفتیدهدر صحرای خشک، 

هم  سنّتآمده بودند، تشکیل شد. اینها چیزهایی است که خود اهل ییای که از صبح راه طولانیکوفته

د. کنر را هیچ عالم سنّی انکار نمیی غدیواقعه و سنّت مشکلی نداریم،یعنی ما با اهل؛ اندنقل کرده

چون زمین آنجا مسطحّ است.  ؛ی مرتفعی را درست کننددستور دادند از جهاز شترها نقطه پیغمبر

. مودندایراد فر ی غدیر راخطبهن اای هست که من باید به شما ابلاغ کنم و همبالا رفتند و فرمودند نکته

 د. کننمطالعه آن خطبه را با دقتّ امیدوارم دوستان 

آیا  !ؤمنینای م !ای حاجیان «ا نْـفهسِكهمْ  مِنْ  بِكهمْ  ا وْلىٰ  ا  ل سْته »: و فرمودند در پایان از مردم سؤالی پرسیدند

 گیری کنم؟ ولایت بر شماالله سزاوارتر از خود شما نیستم که در مورد سرنوشت شما تصمیممن رسول

 یُّ النَّبِ »ی احزاب است که فرمود: ها قبل داده بود. آیات اوایل سورهندارم؟ جواب این سؤال را قرآن مدتّ

بر مؤمنین ولایت دارد. حق ّ او در تصمیم گیری برای سرنوشت  پیامبر 11«نْـفهسِهِمْ ا  مِنْ  مِنِین  باِلْمهؤ  وْلىٰ ا  

                                       

 .6 یآیه احزاب، یسوره .10
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 حقّ شما درای رسول خدا!  بله « یا ر سهول  اللهِ  ب لیٰ »مؤمنین بر خود آنها مقدّم است. لذا عرض کردند: 

دست  ،به خودمان مقدّم است. وقتی حضرت این پاسخ را گرفتندگیری برای سرنوشتمان نسبتتصمیم

هرکس  الح« هه ذا ع لِی  م وْلام وْلاهه ف ـهٰ م نْ كهنْته »را جلوی جمعیّت بلند کردند و فرمودند:  امیرالمؤمنین

 ههمَّ اللاٰ »: کردند متعّال عرض این علی مولای او است. بعد هم دعا کردند و به خدای ،من مولای او هستم

ل هه م نْ والاهه و  عادِ م نْ عادوالِ   ،پذیردهرکس ولایت علی را می !خدایا 11«اهه و  انْصهرْ م نْ ن ص ر هه و  اخْذهلْ م نْ خ ذ 

 ،دکنهرکه علی را یاری می ؛دشمن او باش ،کنداو را تحت ولایت خود قرار ده و هرکه با علی دشمنی می

 کن. خوارش  ،داردعلی قدم بر میخواری  یاور او باش و هرکس در جهت

می پوستین یا گلی ؛بعد از این بیانات حضرت فرمودند سایبانی درست کنید. ظاهراً چهار تا چوب زدند

برو زیر آن سایبان  !ند علی جانامر فرمود انداختند و سایبانی درست شد. حضرت به امیرالمؤمنین

لام عنوان امیرالمؤمنین سهبنشین. حضرت نشستند. بعد فرمودند تمام شما جمعیت بروید و به علی ب

از طورمستقل به آنجا پیغمبر در دهید و با او بیعت کنید. گروه گروه رفتند و بیعت کردند. حتّی

ایی هاینجا است. در دنیای غرب هنوز چیزی از سال های بسیار جالبها بیعت گرفتند. یکی از نکتهخانم

ت، اسنگذشته است؛ ولی در ماجرای غدیرخم بنابر آنچه نقل شده  ،اندکه برای زنان حق ّ رأی قائل شده

بیعت کنند. اینکه  خودشان با امیرالمؤمنینطور مستقل بهباید  ها همفرمودند خانم پیامبر

، کافی نیست. اینطور هم که نقل شده است تشت آبی است ردهپدرشان بیعت کیا و  شوهر، برادر
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 ،آمدند از آن طرف تشتها هم میدستشان را در تشت گذاشتند و خانمامیرالمؤمنین. گذاشتند

 گرفت. شد و بیعت صورت میاز راه آب ارتباط برقرار می .کردنددستشان را داخل آب می

سنّت شاید چهل ن جمع بودند. خود اهلآان خلافت هم در گروه گروه رفتند و بیعت کردند. خود غاصب

الِبٍ[ ی طا ابْن  ا بِ ]ب خْ ب خْ ی   ع لِیا ی ل ك   ب خْ  ب خْ »گفت: ند عُمَر به امیرالمؤمنینامنبع دارند که نقل کرده

ی مردان مولای من عمر و مولای همه !تبریک تبریک ای علی 12«كهلِّ مهؤْمِنٍ و  مهؤْمِن ةٍ   ىٰ م وْلو   م وْلای   صْب حْت  ا  

 و زنان مؤمن شدی. 

اگر  اجازه خواست اللهالله در جمع حاجیان بود. از رسولثابت شاعر معروف زمان رسولبنحسّان

جا در محضر ای به شعر درآورم و همینی امروز را در قالب قصیدهالمجلس قضیهدهید من فیاجازه 

ی غدیریه در خود روز هم اجازه فرمودند. لذا اوّلین قصیده غمبرپی .شما برای حاجیان بخوانم

 سروده و خوانده شده است. این ماجرای غدیرخم بود. غدیرخم در محضر پیامبر

 در ماجرای غدیر و پاسخ به آنها سنّتهای اهلتشکیک

یم. سنّت بگواهلهای به تشکیکاند. بد نیست کمی هم راجعهایی مطرح کردهسنّت اینجا تشکیکاهل

سنّت این حدیث را سه محدّث بزرگ اهلوسیصدوپنجاه حدود .گویند اصل قضیه را قبول داریممی آنها

نظیر باشد؛ یعنی حدیث دیگری نداشته باشیم که اوّلین راویانی بی در نوع خود شاید ؛ کهاندنقل کرده

                                       

 .212 ص ،1 ج الغمةّ،کشف اربلی، و 142 ص ،12 ج بحارالانوار، مجلسی، و 516 ص الکوفی،تفسیرفرات ابراهیم،بنفرات کوفی، .12



 

 

 

 

21 

های دیگر را یک نفر . حدیثباشدر کنند، صدوده نفنقل میاللهکه حدیث را مستقیماً از رسول

 به این طریق .دانو آن پنج نفر برای بیست نفر گفته عد آن یک نفر برای پنج نفر گفتهب ،نقل کرده است

جدا جدا این حدیث  ،راوی زیاد شده است. اماّ در حدیث غدیر صدوده نفر از حضاّری که در مجلس بودند

ق ّ ح ،که تألیف کرده است "الغدیر"با کتاب عظیم  ؛رحمت کند رای امینی اند. خدا علاّمهرا نقل کرده

 را نام برده است.راویان حدیث غدیر ایشان در این کتاب . بزرگی بر گردن شیعه دارد

. کنند در بحث ولایت استاند؛ منتهی تشکیکی که میسنّت انکار نکردهبنابراین اصل قضیه را اهل

هرکس مرا دوست دارد، علی را  13«هه ذا ع لِی  م وْلام وْلاهه ف ـهٰ م نْ كهنْته »: ندفرمود گویند بله پیغمبرمی

وانه ای را پشتهم دوست داشته باشد. مسأله ربطی به بحث خلافت ندارد و برای تأیید این حرف قضیهّ

به های مختلفی را گروه ،شوند الوداعةحجّعازم  اللهگویند قبل از اینکه رسولاند. میقرار داده

آوری مالیات فرستادند. از جمله گروهی را هم به سرپرستی مناطق مختلف کشور اسلامی برای جمع

 یامنطقه و های مرز یمنی نجران در نزدیکیی نجران اعزام کردند. منطقهبه منطقه طالبابیبنعلیّ

ی بعد از هفته .است غدیرروزهای بعد از  برایکه  خاطر داریدبهنشین بود. ماجرای مباهله را مسیحی

اده هفته اتّفاق افت همینوقایع مربوط یه ولایت در  بسیاری از .مبارکی استبسیار ی هفتههم  روز غدیر
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ی تطهیر، نزول در نماز، نزول آیه بخشی امیرالمؤمنینخم، مباهله، خاتمغدیر مثل ماجرای ؛است

 ست. بسیار بالاظت ولایت در این هفته برکتی است. غلبسیار پری هفته. «ا تیٰ  ه لْ »ی سوره

با  امیرالمؤمنین .ولی مسیحی بمانند ؛دهندجزیه در ماجرای مباهله مسیحیان نجران پذیرفتند 

ود؛ بافی بی مسیحیان نجران پارچهتیمی مأمور شده بودند بروند و مالیات اهل نجران را بگیرند. حرفه

بار شترها کردند و  . حضرت آنها راهای پارچه تحویل دادندی خود را به صورت طاقهلذا مالیات و جزیه

اند. عازم مکهّ شده الوداعحجةّبرای  اللهسمت مدینه حرکت کردند. بین راه خبر رسید رسولبه

توانستیم شد اگر ما هم میو اعضای این تیم با هم صحبت کردند و گفتند خوب می امیرالمؤمنین

 ما از جانب پیغمبر .ما اجازه نداریم اجا بیاوریم؛ منتههباللهاین حج را در محضر رسول

مگر اینکه از  انجام دهیم؛پس خودمان حق نداریم این کار را  .دهیمتحویل  ها رامأموریم مالیات

سرپرست تیم تعیین کردند  مثابهیک نفر از این تیم را به اجازه بگیریم. حضرت علی پیغمبر

اجازه  اللهروم و از رسولمن به تاخت به مکهّ می .جا بایستید و تکان نخوریدو فرمودند شما همین 

آوریم. حضرت جا میرویم و حج را بهمستقیم به مکّه می ؛اگر اجازه دادند ما به مدینه نرویم .گیرممی

هم اجازه دادند و حضرت  پیغمبر .رسیدند اللهبه مکهّ آمدند و خدمت رسول علی

به مکّه بیایند و  ای که حضرت امیرجا برگشتند. در فاصلههم دوباره به تاخت به همان علی

 ،وریمجا آاعضای این تیم با هم صحبت کردند که اگر قرار است ما به مکهّ برویم و حج به ،برگردند

ی احرام جامه صورتبه ،مالیات گرفتیم یمنزلهکه بهرا های پارچه ی احرام نداریم. خوب است طاقهجامه

وقتی برگشتند  ی احرام پوشیدند. حضرت امیرها را باز کردند و به صورت جامهبه تن کنیم. طاقه

کسی قریب به این مضمون فرمودند چه 1ها لباس احرام بر تن اینها شده استمالیات !دیدند ای داد بیداد
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 ما حق نداشتید چنینش .سلمین استالمال م؟ این مال بیتشویدچنین کاری  مرتکب به شما اجازه داد

 کنید. توقیفشان کردند و فرمودند جمع کنید. جمع کردند و دوباره بار شتر کردند. تصرّفی 

رفتند و از دست  دلخور شدند، وقتی به مکّه رسیدند، پیش پیغمبر اعضای تیم از حضرت علی

انتقاد و  از حضرت علی آنانکه چنین کاری کرده است. وقتی  ؛شکایت کردند حضرت علی

پیش من شکایت کند.  ناراحت شدند و فرمودند نبینم کسی از علی شکایت کردند، پیامبر

کار  . اوخیلی قاطع و خشن است ،در آنچه که مربوط به خدا است علی 14«.فِی ذاتِ اللهِ  ل خ شِنٌ  نَّهه اِ »

و در دلشان از  رنجیدند آنهابوده است. المال کرده است. حقّی نداشتید و مال بیتهم درستی بسیار 

 دلخوری ماند.  طالبابیبنعلیّ

برای چه؟ برای اینکه بگویند ماجرای غدیرخم این بود. این  .کنندی این ماجرا را نقل میسنّت همهاهل

آن صدوبیست هزار نفر حاجی را در گرمای  پیامبر ؛دلخور شده بودند افراد از حضرت علی

 ؛اردهرکس مرا دوست د .د از علی دلخور نباشیدنتا بگوی ندتابستان، زیر آفتاب داغ، سر ظهر نگه داشت

را هم دوست داشته باشد. کل ّ ماجرای غدیرخم این بوده است. برای اینکه بگویند ماجرای  علی

اند؛ ولی کدام انسان عاقلی این حرف را قبول ساخته آن حکومت نیست این داستان را پشت و ولایت

 !؟دند که چنین حرفی بزننصدوبیست هزار حاجی خسته و کوفته را نگه دار که پیغمبر ؛کندمی

 اسب راه و یا پای پیاده یا سوار شتر، الاغبا از صبح  .نبودامثال آن های کولردار و آن روزها که ماشین

                                       

 .110 ص ،2 ج ،طالبابیآلمناقب شهرآشوب،ابن و 116 ص ،41 ج بحارالانوار، مجلسی، .14
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اند گفته اند. بعد پیغمبرغدیرخم رسیده ییازده صبح تقریباً به نزدیکساعت  حدودتا  ؛اندافتاده

اند ه رفتهکهم  کسانی و برسند ،اندتا آنهایی که نرسیده اندنها را ایستاده نگه داشتهآچقدر  .بایستید

 ،هفت اند که چه؟ حدودکردهنها سخنرانی آزیر آفتاب داغ یک ساعت برای پیغمبربعد  !برگردند

با این کار  پیغمبر. و انددلخور شده که از حضرت علی هستنددوازده نفر  ،هشت نفر یا ده

  !پذیرد؟کدام انسان عاقلی این حرف را می .ندننطور زیر آفتاب تنبیه کآصدوبیست هزار حاجی را 

 خواهند بگویند حضرتمی دلخور شدند و پیامبر دوازده نفر از حضرت علی ،فرض کنیم که ده

ابلاغ نشده بود؟ من چقدر کتاب دوستی حضرت علی تا حالا به مردم .را دوست داشته باشید علی

 . حضرتاندحدیث نقل کرده نشانتان دهم که از پیغمبر در بحث محبتّ علی سنّتاهلهای از کتاب

اند. مگر بار اولّ بود ها نقل کردهین را سنیّا 15«افِقٌ غِضهك  اِلاا كافِرٌ مهن یهـبْ و  لا مِنٌ مهؤ  اِلاا   یهحِبُّك  لا»فرمودند: 

را دوست داشته باشید؟ محدّث سنیّ خودش نقل کرده  د علینبگوی ندخواستمی که پیغمبر

زدیم. محک می هایمان را بر اساس یکی از احادیث پیغمبرگوید ما حلال زاده بودن بچهّاست می

                                       

 بن أحمد ،الشیبانی و 154 ص ،2 ج ،المعارف مکتبة :بیروت ،والنهایةالبدایة  ،الفداء أبو ،القرشی کثیر بن عمر بن إسماعیل سنّت:اهل منابع ازجمله .15

 ،(الضحاك بن موسى بن سَوْرة بن عیسى بن محمد) عیسى أبو الترمذی، و 55 ص ،1 ج ،قرطبة مؤسسة : القاهرة ،حنبلبنأحمدالإماممسند ،عبدالله أبو حنبل

 ،(5 ،4 جـ) الشریف الأزهر فی المدرس عوض عطوة وإبراهیم (1 جـ) الباقی عبد فؤاد ومحمد (2 ،1 جـ) شاکر محمد أحمد :وتعلیق تحقیق ،الترمذیسنن

  .150 ص ،12 ج ،م 1525 - هـ 1155 دوم: چاپ الحلبی البابی مصطفى ومطبعة مکتبة شرکة :مصر

 .540 و 250 ص الامالی، طوسی، و 114 ص الامالی، صدوق، و 115 ص ،2 ج الشیّعة،وسائل حرعّاملی، شیعی: منابع جمله از
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را دشمن  جز حرام زاده علی و داردوست نمیرا د جز حلال زاده علی»پیغمبر فرموده بودند 

 های خودمانراستی بچهّهایمان بهگوید ما برای اینکه بفهمیم بچهّ. بعد این محدثّ سنّی می«داردنمی

گفتیم آن دادیم و مینشان میبه او را  کردیم از دور علیی دو سه ساله را بغل میبچهّ؛ هستند یا نه

 گویم. من که نمی .های خودشان استاین در کتاب آقا را دوست داری یا نه؟

صد و بیست هزار حاجی  که پیغمبر ؛تا به حال ابلاغ نشده بود ماجرای محبتّ امیرالمؤمنین

لاَّ اِ »خواهم ی شورا نفرموده بود که من اصلاً اجری برای رسالتم نمیخود قرآن در سوره ؟را جمع کند

و  پسر عم ّ پیغمبر ، کسی از علیچه ؟مگر محبتّ نزدیکان و خویشاوندانم 16«الْقهرْبىٰ ی م و دَّة  فِ الْ 

 کند؟ تر است؟ این حرف را انسان عاقل قبول مینزدیک به پیغمبرداماد ایشان، 

، مثل این «علی را هم دوست داشته باشد ،هرکس مرا دوست دارد»د ننگوی اگر پیغمبر بعد هم

 پرستی را ریشه کن نکرده، حکومتبت ؛رده است؟ توحید را نیاوردهوسه سال هیچ کار نکاست که بیست

این همه جهاد نکرده  و ی اسلامی ایجاد نکرده، دین اسلام را ترویج نکرده اسلامی تشکیل نداده، جامعه

 کند؟ کدام انسان عاقلی قبول می.17«رِسال ت هه  ف ما ب ـلَّغْت   ت ـفْع لْ  ل مْ  نْ و  اِ »است؟ 

                                       

 .21 یآیه شوری، یسوره .16

 .62 یآیه مائده، یسوره .12
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گیری صمیمدر ت یا منآ «نْـفهسِکمْ ا  بِکمْ مِنْ  وْلیٰ ا  ل سْته ا  »د: دند، فرمودنقبلاً سؤالی کر پیغمبربعد هم 

-رسولرهبری است.  و؟ این ولایت، ولایتِ زعامت از خود شما سزاوارتر نیستم به سرنوشتتانراجع

ست هرکه مرا دو»د نبگوی حضرت بعد .مرا دوست دارید؟ مردم بگویند بله !ی مردما ندنپرسید اکرم

ی ی جملهمهمقدّ حضرتاینطور است؟ سؤال  . مگر سؤال پیغمبر«علی را هم دوست بدارد ،دارد

م نْ  »همان ولایت را فرمود:  وجود دارد؛ «ا نْـفهسِكهمْ  مِنْ  بِكهمْ  ا وْلىٰ  ا  ل سْته »بعدی است. همان ولایتی که در 

 مثل روز روشن است. . 18« هه ذا ع لِی  م وْلام وْلاهه ف ـهٰ كهنْته 

خواهد؟ این را هر انسان ، بیعت گرفتن می«علی را دوست داشته باشد ،هرکس مرا دوست دارد»بعد هم 

 فهمد که بیعت یکیسنّت توهین کنم. هر انسان کم اطّلاعی میخواهم به اهلنمی .داندکم معلوماتی می

صدوبیست هزار حاجی به  که پیامبر ؛تهای ظهور پذیرش حاکمیت یک رهبر سیاسی اساز شکل

 خواهد؟بیعت کنید. دوست داشتن بیعت کردن می د که با علینمرد و زن بگوی

ثابت به عبارت خود بنرا حسّان ثابت جالب است. همین حرف پیغمبربنی حساّنبعد هم قصیده 

تأیید  ؛ حضرتمقصود مرا بد فهمیدی !حسّان ندنفرمود حضرتخواند.  پیغمبر نزدبازگو کرد و 

 گوید: . این قصیده الحمدلله هنوز موجود است. میندکرد

 یف إِنَّنِ  ع لِيه  ی ا قهمْ  ل هه  ف ـق ال  
 

 ضِیتهك  مِنْ ب ـعْدِي إِم اما  و  ه ادِیار   
 

                                       

 .11 ص الاخبار،جامع شعیری، و 10 ص ،40 ج بحارالانوار، مجلسی، و 111 ص ،1 ج الخصال، صدوق، .10
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 خودم برای، تو را برای بعد از اللهستی که من رسولربه د !برخیز !گفت ای علی به علی پیامبر

 رهبری و راهنمایی مردم پسندیدم.

هه  كهنْته  ف م نْ  ا م وْلا   و لیُِّهه  ف ـه ذ 
 

 19ف كهونهوا ل هه أ نْص ار  صِدْقٍ مهو الیِا 
 

 !هاای مسلمان !ای حاجیان !این علی ولیّ او است. پس شما ای مردم ،پس هر کس من مولای او هستم

 ولایت پذیر باشید.  برای او تابعان و پیروان صادقی باشید و در برابر علی

ت برای جمعیّ یرا اینطور فهمید و این شعرها را جلو «هه ذا ع لِی  م وْلام وْلاهه ف ـهٰ م نْ كهنْته »ثابت بنحسّان

مقصود من این بود که  .متوجهّ شدی اشتباهتو  !حسّان ندنفرمود خواند. پیغمبر اللهرسول

 را دوست داشته باشید.  علی

ماجرای حکومت است. شرایط زمانی هفتاد روز  ؛گذاردزیاد است که جای تردید نمیبه قدری شواهد 

مِن   ی ـعْصِمهك  اللهه  و  » گوید:می است. بعد هم وقتی خداوند به پیغمبر اللهقبل از رحلت رسول

هر »د نبه مردم بگوی اینکه پیغمبر ؛کندحاجیان حفظ می واین مردم  خدا تو را از شر ّ 21«سِ االنا 

نگران  کند که پیغمبرچه مشکلی ایجاد می «که مرا دوست دارد، علی را هم دوست داشته باشد

                                       

 .122 ص ،1 ج الارشاد، محمّد،محمّدبن مفید، و 20 ص ،1 ج شهرآشوب،ابن مناقب، و 125 ص ،12 ج بحارالانوار، مجلسی، .15

 .62 یآیه مائده، یسوره .20
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ک امر دوست داشتن ی ؟«سِ امِن  النا  ی ـعْصِمهك  اللهه  و  » گوید:دهد و میقرآن به پیامبر دلداری می ود؟ تباش

ست. این معلوم است که در جمعیت ودر دل ا آید؛؛ مشکلی پیش نمیقلبی است، کسی هم دوست نداشت

د در ناگر این مطلب را بگوی ندنگران دارد که پیغمبر یی وجودمدعّیان سرسخت و مخالفان جدّی

د. ند جامعه را آرام کننواننت انی عمرشهمین جمعیت بلوایی به پا شود، که در روزهای باقی مانده

ی همه وعثمان  ،عمر ،است ماجرای حکومت است. ابوبکر بسیار واضح .تواند باشدی دوستی نمیمسأله

 گذاران سقیفه در این جمعیّت بودند. مثل روز روشن است. پایه

در الغدیر بعضی ی امینی اند. علاّمههم بارها در مناظراتشان به ماجرای غدیر استناد کرده خود ائمهّ

برای حقاّنیت خودشان برای خلافت در مقابل  از مناظراتشان را نقل کرده است. خود حضرت امیر

طور. همین طور. امام صادقهمینهم  ند. امام مجتبیاهاستناد کرد به ماجرای غدیر مخالفانشان

استناد کردند. بنابراین حرف دلیل حقاّنیتشان در خلافت  مثابهی غدیرخم بهامامان متعددّ به مسأله

 پایه و ضعیف است. سنّت بسیار بیاهل

خواهم کمی هم به خودمان برگردیم. غدیر خلافت می .من در قالب یک جمله عرایضم را جمع کنم

طور که در ها هم باید تجلیّ پیدا کند. هماناین خلافت و حکومت در باطن .است امیرالمؤمنین

 در درون هم نفس و قلبی داریم. باید حکومت امیرالمؤمنین ؛داشتیم ر و یک علیبیرون یک عمَ

 شود به ظاهر پذیرش رهبری و زعامت سیاسی امیرالمؤمنینرا در درون خودمان هم  پیدا کنیم. نمی

ر حکومت کند. در درون خودمان مواظب باشیم نکند به ظاهر، را داشته باشیم؛ اماّ در کشور درونمان عمَ

کنیم؛ اماّ در درون ما حکومت دست  به لب اظهار پذیرش در برابر خلافت امیرالمؤمنین به زبان و

 دیگری باشد. 
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حکومت درونی ما هم از دست غاصبان حق ّ حاکمیت بر وجود  به برکت خود امیرالمؤمنینمیدوارم ا

در قلب و  تحکوم ما که نفس امّاره، شهوت، غضب، جهل، شیطان، دنیا و هوس است، واستانده شود و

 د.گردمحقّق  دست پر کفایت امیرالمؤمنینما به جان

 ا للاٰههمَّ ص لِّ ع لیٰ مهح مَّدٍ و  آلِ مهح مَّدٍ و  ع جِّلْ ف ـر ج ههمْ 


